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با همكارى: دكتر روانشناس

ى با خيال باز'هانش حكايت  مى كند قصه اى است ثمرگى آقاى مهندس... همانطور كه عنوداستان زند
 تصادفـى اسـت.ًفـاگونه شباهتى با آدمـهـاى ايـن داسـتـان صـره هاى عمـر... هـرو جور كردن تـكـه پـار

اك نشريه پژواكم در خواست اشترفر

شرايط آبونمان: براى دريافت  نشريه پژواك از طريق پست
در آمريكا: يكساله ٤٠ دلار             خارج از آمريكا: يكساله ٨٠ دلار

DATE:
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ADDRESS:
CITY:                                 STATE:             ZIP:

PEZHVAK CORP.
P.O. Box 54067

San Jose, CA  95154-0067 U.S.A.

آدرس مكاتبه با نشريه پژواك:

NEW  ADDRESS:

Name_____________________________________________

Address_____________________________Apt#___________

City__________________State_______ Zip Code__________

OLD  ADDRESS:
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Address_____________________________Apt#___________
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در صورت تغيير مكان خواهشمنديم فرم زير را پر كرده و به آدرس
پژواك پست و يا فكس نمائيد تا نشريه پژواك را بدون تاخير دريافت نمائيد.

تغيير مكان ميدهيد؟

منتشر شد
bOM� v��¬ vÖb�“ U�

(جلد اول)      (يادداشت هاى روانشناسى زندگى در غربت)
دكتر ابراهيم رشيدپور

 ١٠٣٠-٦١٥(٤٠٨)      قيمت با هزينه پست ٣٠ دلار           تلفن سفارش از طريق دفتر پژواك

هزار نامه هاى غربت!
شتن در سالهاى اميد و انتظار» ٤«نو

دكتر روان شناس (بيست و يكم جولاى ۱۹۹۲)... آقاى
مهندس, تعدادى از يادداشـت هـاى خـود را بـصـورت نـامـه
هاى سرگشاده اى به عنوان دوستان و آشنايان قديمى خود

و نوشته . در هر يك از اين نامه هاى كوتاه و بلند«مسئله»
«پيش آمدى» را بهانه ميكند تا آنچـه را در گـذشـتـه هـاى
دور و نزديك بين او و خواننده نامه پيش آمده, براى طرف
بازگو كند... در وهله اول به نظر مى رسد, نامه ها ارتباط
چندانى با داستان زندگى او ندارد و در تنـظـيـم يـادداشـت
هاى اين كتاب بايد آنها را كنار گذاشت اما... در هر يك
از نامه ها به نكاتى بر مى خوريم كه از نحوه برخورد او بـا

«زندگى در غربت» حكايت مى كند...
طبق معمول, براى حفظ هويت افرادى كه آقاى مهـنـدس در
اين نامه ها, از آنها نام مى برد, اسامى مستعار انتخاب كرده
ايم... متن بسيارى از نامه ها خلاصه و نكات خيلى خصوصى
و تكرارى نيز حذف شـده... تـعـداد نـامـه هـا زيـاد اسـت...

يك بار شمارش كردم از «هزار» تجاوز مى كرد...

يادى از «سال هاى خوب راديو»
دوست عزيز و ارجمندم رضا... ساعت چند دقيقه اى از
ظهر ۵ شنبه  ۲۶ سپتامبر كه گمانم سوم يا چهارم مهرماه
در وطن باشد مى گذرد... از حال و روزگار خودم خنده
ام مى گيرد. در يك محوطه باز و بسـيـار قـشـنـگ جـلـوى
كافه ترياى دانشگاه نشسـتـه ام تـا آنـا از كـلاس بـيـايـد و
ناهار بخوريم... انگار نه انگار مملكتـى بـود و شـغـلـى و
كسب و كارى... رضاجان, اين روزها, حسابى با زندگى
بازى مى كنم. اين وقت روز, به جاى اين كه بقـول آنـا,
دنبال پيدا كردن كار نان و آب دارى باشم, بـى خـيـال و
بارى به هر جهـت, زيـر آفـتـاب گـرم پـائـيـزى در بـوسـتـون
جاخوش كرده ام و ... زيرلب, شعرى را كه پـدر بـا خـط
خوش نوشته بود و روى ديوار پنج درى به چشم مى خورد

زمزمه مى كنم:
زآمده شادمان نبايد بود... وزگذشته نكرد بايد ياد...
رضا جان, ژورنال روزانه همراهم بود. صفحه آخر را باز
كردم. شب گذشته از سال هاى خوب راديو نوشته بودم.
دو سه خطى درباره آقاى مديركل كه نمى دانم كجا است
و چـه مـى كـنـد. امـيـدوارم بـه تـيـرغـيـب!, گـرفـتـار نـشــده

به ياددارى. آقاى مديركل از سفر فرانسهً باشد... حتما
را گردن من گذاشت و برگشته بود.  برنامه «ما و شما»

شما مسئول تهيه و پخش برنامه «ايرانيان مقيم خـارج از
۱۱  روى مـوج كـوتـاه از/كـشـور» كـه شـب هـا سـاعــت ۵

برنامه  دوم پخش ميشد شدى... يادش به خـيـر روزگـار
خوب وخوشى بود كه گمان مى كرديم تا دنيا دنيا اسـت
ادامه خواهد داشت و حالا بيست و چندسال بعـد, مـن و
شما, يكى در غرب و ديگرى در شرق آمريكا با حسـرت
به اين گذشته اى كه ناغافل از دستمـان رفـت نـگـاه مـى
كنيم و در سرزمين بيگانـه, امـيـدواريـم, «آيـنـده!» را از

سرنوبسازيم...

FREE LUNCH?...
رضاجان نامه شما را خواندم...متأسفـانـه در حـال حـاضـر,
آمدن به «لوس آنجلس» و همكارى با شمـا و «ايـرج» در
دو برنامه راديويى«پيام اميد» و «صداى آشنا»كه گويا با

از داريوشً هم يكى شده, براى من امـكـان نـدارد... قـبـلا
برايت نوشته بودم. من و آنا, سخت گرفتار او هـسـتـيـم...
بگذريم... در مورد «رله» يا پخـش بـرنـامـه هـاى راديـويـى
شما در بوستون با «مهندس صـدرى» صـحـبـت كـردم.  از
نظرفنى اشكالى ندارد اما در شهر ما, تعداد هم وطن هـاى

Sponsorمهاجر و كسب و كار ايرانى و افغان كه حامى يا 
نيست كه با خريد برنامه  بشوند, به اندازه «لوس آنجلس»

ميدانى ًآگهى, هزينه پخش برنامه را تأمين كنند... حتما
!There is no free lunchكه در آمريكا 

تنها يك كلمه !: «وطن»
نيماجان درست يك ساعت پيش, بعـد از مـدت هـا كـه از
شما خبر نداشتم نامه ات رسيد و كلـى خـوشـحـالـم كـرد...
اشاره شما به «مسئله ماندن يا رفتن!» گرفـتـارى اكـثـر مـا
مهاجرين است كه هنوز در اين مملكت هفتاد و دوملت جا
نيافتاده ايم و براى ماندنى شدن امروز و فردا مى كنيم...
امتيازات زندگى در آمريكا الـبـتـه كـه فـراوان و چـشـم گـيـر
است. آدم احساس مى كند مى تواند بدور از آنچه انقلاب
۷۹ براى ما به ارمغان آورده بود نفس راحتى بكـشـد و بـى
جـهـت از سـرتـرس گـذشـتـه خـودش را نـفـى نـكـنــد... امــا,
همانطور كه خودت نوشته بودى ريشه هاى من و تو در آب

و خاك وطن است...
نيماجان, نويسنده و شاعرى بنام «محمود درويـش» كـه
گـويـا فـلـسـطـيـنـى اسـت, عـبـارت جـالـبـى دربـاره «وطـن»

دارد... مى گويد:
I have learned and dismantled all the words in
order to dwaw from them a single word: Home .
حـيـفـم آمـد حـرف قــشــنــگ او را بــزبــان شــيــريــن خــودمــان
ننويسم... ترجمه من, بطوريكه ملاحظه مى كنى «آزاد» و
كمى دست كارى شده است كه به نظر خودم مقصود آقاى

Mahmoud Darwishرا بهتر بيان مى كند. البتـه تـا نـظـر 
شما چه باشد... «تمام كلمات را آمـوخـتـم و پـس و پـيـش
كردم تا از جمع و تركيب آنها, تنها يـك كـلـمـه بـسـازم...

حاصل كار:«وطن» بود»...
نيماجان, بچه ها سلام مى رسانند. بارها ياد منزل قشنگ
شما در خيابان پهلوى افتاديم كه چقدر با صفا بود و...چهره

زيباى تو و لهجه شيرين دكتر...

اشاره محبت آميزى از يك «آشنا!»
كمى از ظهر گذشته, سرى بـه «بـيـسـتـرونـاپـولـى» زدم تـا بـه
حساب و كتاب اين رسـتـورانـى كـه مـعـلـوم نـيـسـت تـا كـى از
عهده اداره آن بربيايم برسم... مثل هميشه, پست چى محله,
سر وقت آمده بود و تعداد زيـادى نـامـه داشـتـيـم... در مـيـان
صورت حساب و فاكتـور بـرق و تـلـفـن و مـالـيـات و اعـلان و

افتاد. از خوشحالى آگهى فروشگاه ها, چشمم به نامه «آذر»
بقول معروف پردرآوردم... راستى كه چه دوست مهـربـان و
وفادارى است اين همكار سابق من... نامه اش بوى مهربانى
و مـحـبـت مـيـداد و سـردى غـربـت را از مـن گـرفـت... بــايــد
اعتراف كنم, درون من آن چنان از عشق و محبت خالى است
كه گاه با يك اشـاره مـحـبـت آمـيـز غـريـبـه و آشـنـا, سـر از پـا
نشناخته, اختيار از دست ميدهم و «خاطر خواه!» ميشوم...
دو دل بودم كه نامه را به آنا نشان بدهم يا نه. مى ترسيدم از
آنچه بر من مى گذرد با خبر بشود. با اين همه از فكر اينكه
بعدها متوجه بشود به خانه زنگ زدم و ضمن اينكه از اين در
و آن در حرف ميزديم خيلى عادى و راحت گفتم «آذرجان از
لوس آنجلس به سانفرانسيسكو رفته, در خانه مادرشـوهـرش
زندگى مى كند و ... براى من و تو نامه داده »... از بخت
خوش من , آنا حرفى نزد و چيزى نپرسيد. چه بهتر... فكـر
نمى كنم نامه آذر را به خانه ببـرم. دوسـت نـدارم آنـا, آن را
بخواند. انگار چـيـزى را كـه وجـود نـدارد, مـى خـواهـم از او

 چرا به او گفتم كه آذر برايم نامـه داده?ًپنهان كنم... اصـلا
ميدانم چرا... مثل بچه اى شده بودم كه برايش اسباب بازى

قشنگى مى خرند و ميخواهد خبرش را به همه بدهد...

جمند» جانشين «مهربان»!كلمه «ار
درخانه, صحبت آذر پيش آمد. گـمـانم آنـا كـنـجـكـاو شـده

 انتظار داشت نامه آذر را به خانه ببرم و نشانشًبود. حتما
بدهم... بروى خودم نياوردم اما براى اينكه خيالش را راحت
كـنـم, تـصـمـيـم گـرفـتـم سـه چـهـار صـفـحـه اى را كــه هــمــيــن
بعدازظهر در بيسترو, در جواب نامه آذر نوشته بـودم بـراى
آنا بخوانم... نـوشـتـه بـودم: «دوسـت عـزيـز و ارجـمـنـد مـا,
آذرخانم (كلمه ارجمند را به جاى «مهـربـان» كـه در نـامـه

از تصميم ما در مورد رفـتن بـه ايـران نوشته بودم خـوانـدم»

پرسيده بودى... راستش نمى دانيم چه كنيم  و بقول معروف
از كدام راه برويم كه خطر! و دردسر كمترى داشته باشد...
گاهى اوقات به اين فكر مى افتيم كه آنا با مهناز و داريوش
به سوئد بروند و من تـنـهـا عـازم ايـران بـشـوم امـا... مـعـلـوم
نيست چه پيش خواهد آمد... امكان گرفتارى من در وطن
به كنار, از كجا معلوم, آنا بتواند در مملكت غريب از پس
نگاهدارى و معالجه و مداواى داريوش كه بيمار و معتـاد,

زندگى را به ما دو نفر جهنم كرده برآيد...

جدايى از داريوش؟
«دل و جرأت آنا از من بيشتر است آذرجان... از برگشتن
و روبرو شدن با پيامدهاى انقلاب واهمه ندارد... پيشنهاد
مى كند همگى برگرديم, آپارتمان شهرك غرب را كه گويا
خواهر كوچك من و شوهرش خيال تصاحب آن را دارنـد,
پس بگيريم و... دوباره ساكن وطنى بشويـم كـه خـاطـرات
شـيـريـن زنـدگـى در آن, شـب و روز از دور مـا را صـدا مــى
كند... مى گويد در وطن, البته مشكلات زيـادى خـواهـيـم
داشت اما بهرحال با هم و در كنار هم هستيم... بدون شك
اگر نيرو و توان خودمان را روى هم بگذاريم رفتن راه آسان

تر خواهد شد...
«و اما بقول روان شناسى كه در مورد داريوش با او مشورت
مى كنيم, مشكل ما, راه حل ديگرى نيز دارد. هربار كه از آن
چه بين ما و ايـن جـوان مـعـتـاد و بـيـمـار مـى گـذرد, بـه او مـى
گوئيم, پيشنهاد ميكند براى داريوش جا و مكان مناسبى پيدا
كـنــيــم و كــار نــگــاهــدارى از او را بــدســت افــراد كــاردان و
متخصص بدهيم...اى كاش ميشد آذرجان... بايد اعـتـراف
كنم, دل بريدن از اين جوان, با تمام دردسرها و مشكلاتى كه
براى ما درست مى كند, كار  راحتى نيست... «گاهى اوقات
به نظرم مى رسد داريـوش و مـسـئـلـه او, در زنـدگـى آشـفـتـه و
بحرانى من و آنا يك نقطه اتصال است... تكيه گاهى است
كه كمك مى كند, سيستم بيمارگونه اى را كه به آن عـادت
كرده ايم سرپا نگاه داريم»... تا نامه بعدى خدانگهدار...
(آخرين جمله نامه را كه در گيومه گذاشته بودم, براى

آنا نخواندم.)

تكرار«حرف هاى كليشه اى»!
«دوست عزيز دكتر جواد... گله كرده بودى كه جواب نامه
ات را نداده ام. حق باتو است اما... علت تأخير نه تنبلـى
بود و نه از ياد بردن همكار خـوب و مـهـربـانـى چـون تـو...
راستش هر وقت دست به قلم مى برم تا چند خطى براى تو
ويكـى دو تـا از دوسـتـان روزهـاى خـوب گـذشـتـه در وطـن,
سياه كنم لجم مى گيرد.  از اينـكـه نمـى تـوانم حـرف دلـم را

را پيدا مـى كـنـد, از بزنم و نوشتن, حكـم«انجـام وظـيـفـه»
خودم بدم مى آيد... آخر چقدر ميشود حرف هـاى كـلـيـشـه

را تكرار كرد?... اى!
دكتر جان نوشتن براى من مـشـكـل نـيـسـت. گـاهـى اوقـات
شب و روز مى نويسم تا به كمك آن, ايـام سـرد و تـاريـك
غربت را گرم و روشن كنم و چندصباحى ديـگـر, بـصـورت
آدم بدردبخورى روى پا بايستم اما... اين حرف ها مطالبى

جرأت كند و از راه دور به سرزمينى نيست كه «نويسنده»
بفرستد كه حرف هاى عجيب و غريبى درباره آن مى زنند...
نوشته هاى من «سياسى» نيست اما... آن چنان بى پيرايه
و شخصى است كه امكان دارد خواننده «محافـظـه كـار!»
را به خصوص اگر «مأمور و معذور!» باشد به شك بياندازد
و آنها را... مغاير با اظهار نظرهايى بداند كه مردم كوچه و

بازار «اجازه دارند بشنوند و بخوانند»

انگار نه انگار...
دكتر عزيزم... از روزى كه به اجبار غربت نشـيـن شـدم,
در جلسات روان درمانى به كمك آقاى روان شناس و در
يادداشت هاى روزانه, به گذشته ها بر ميگردم و از خودم
درباره آنچه بودم و ميكردم, سؤال مى كنم. طرح اين قبيل
«سؤالات!» در جامعه ما آزاد و بى دردسر نبود و در حال
حاضر نيز گمان نمى كنم به كسى اجازه بدهند تا خود را

با اين قبيل «پرسش ها!» بى جهت مشغول كند...
من درباره خانواده ام, محيطم, آدم هاى دور و برم, جامعه
اى كه به زندگى فردى و اجتماعى من شكـل داده بـود و
بالاخره «اعتقاداتى» كه دست و بالم را براى «خودكفا»
شدن با طناب «تسلـيـم!» بـسـتـه بـود, سـؤال مـى كـنـم...
درست است كه براى بسيارى از اين سؤالات جواب ندارم
اما... با پيش كشيدن آنها به خودم اجازه فـكـر كـردن و

نفس كشيدن ميدهم...
چقدر دلم مى خواست در نامه هايى كه بوطن مى فرسـتـم
نيز بحث و گفتگو را به همين مسائل مى كشيـدم امـا...
خودت بگو مگر ميشود?... آخر چـطـور امـكـان دارد مـن
طورى بنويسم انگار نه انگار... نه انقلابى شده. نه خانى
رفته و نه خان ديگـرى جـاى او را گـرفـتـه... نـه مـن و نـه
هزاران آدمى چون من به اجبار وطن را پشت سرگذاشته
ايم و نه سرزمين اهورايى ما آينده نامعـلـومـى را در پـيـش

خواهد داشت...

گ»!مهاجرى طاغوتى، ساكن «سرزمين شيطان بزر
اى كاش مى توانستم سؤالاتى را كه شب و روز از خودم
مى پرسم, با تو نيز در ميـان بـگـذارم: بـطـور مـثـال: چـرا
چنين شد?. چه كسى مقصر بود?... چـه كـسـى اشـتـبـاه
كرد?... تو چقدر مسئول هستى و من تا چه اندازه در پا
گرفتن انقلابى كه «مهاجرم» كرد, سهيم هستم?... من
و شما چه چـيـزهـايـى را از دسـت داديـم و در مـقـابـل چـه
بـدسـت آورديـم?... آيـنـده مـا چـه خـواهـد شـد?... آيــا
امكان بازگشـت مـا بـه وطـن خـواب و خـيـال اسـت?...
اگر برگردم چه خطرى در پيش خواهد بود?... آيـا مـن
جاى مطمئن خودم را در وطن براى هميشه از دست داده
ام?... شرط و شروط آمدن و دوباره شهروند سـرزمـيـن
آبا و اجدادى شدن چيست?... يكى مى گفت بايـد از
آنچه بودى و مى كردى استغفار كنى و با كسانى كه در
حال حاضر بر ارابـه قـدرت و حـكـومـت سـوار شـده انـد

پيمان وفادارى ببندى...
دوست عزيز خودت بگو آيا ميشود يك چنين نامه هايى
نوشت و بدست «باد!» داد?... گمان نمى كنـم. كـار
ما لو ميرود. آدم هايى كه مى خواهند يك «جامعه بسته!»
با مردمانى مطيع و تسليم بسازند, متوجه خواهـنـد شـد.
پيش خودشان مى گويند اى داد بيداد, مهاجرى طاغوتى
در سرزمين «شيطان بزرگ» نشسته و «افكار عجيب و

را براى همكاران خود به وطن مى فرستد و بى غريبش»
جهت «آن ها را به فكر مى اندازد!»...

شايد بهتر باشد تـا زمـانـى كـه «فـكـركـردن» و «خـوب
فكر كردن» در وطن من و تو مصيبت و گناهى سزاوار
مجازات به حساب مى آيد, باب مكاتبـه را بـبـنـديـم...
من به يادتو و براى تو مى نويسم اما... «هزار نامه هاى
غربت» را به اميد روزى كه «پرسيدن سؤال» و«آزادى

 حــق و(FREEDOM OF EXPRESSION) بـــيـــان»
حقوق انسانى من و تو نيز بشود, بايگانى مى كنم....
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